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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

  احادیثی در عظمت شان حضرت زهرا

 صلّی الله علیکِ یا فاطمة الزّهراءو  صلّی الله علیکِ یا فاطمة الزّهراءصلّی الله علیکِ یا فاطمة الزّهراء و 

 احادیثکه در چنان .ی خلق یکسره از راه یافتن به معرفت حقیقت فاطمی محرومندهمه

از  این است که خلق ،به اسم فاطمه حضرت زهراشدن  ان مسمّؤویکی از ش آمده است،

احدی از خلق به  1.اند بریده شده است،معرفت ایشان  گونه که حقّ آن ،معرفت آن حضرت

روایت شده  از امام صادقکه  دیگری به تعبیر .کنه معرفت این بانوی بزرگوار راه ندارد

 ،برد راه هرکه به معرفت فاطمهو  است عالم هستی لیلةالقدر فاطمهاست، حضرت 

لَةَ الْقَدْرِ »؛ را درک کرده است القدرةلیل که لیل طور همان 2«فَمَنْ عَرَفَ فاطِمَةَ حَقَّ مَعْرفَِتِها فَ قَدْ اَدْرَكَ لیَ ْ

طورکه  همان ؛ناشناخته استپنهان و  ،در هستی نیزحقیقت فاطمی ، تاریک و مخفی است

در هم  رای زهقدر و عظمت فاطمه ،گم و نامعلوم است ،های سالدربین شب لیلةالقدر

                                                 

لَةُ فاَطِمَةُ وَ الْقَدْرُ اللَّهُ فَمَنْ  » .1 لَةِ الْقَدْرِ اللَّی ْ یَتْ فاَطِمَةَ لَِِنَّ الْخَلْقَ   مَعْرفَِتِهَا فَ قَدْ أَدْرَكَ   فاَطِمَةَ حَقَ   عَرَفَ   إِنَّا أَنْ زَلْناهُ فِي لَی ْ لَةَ الْقَدْرِ وَ إِنَّمَا سُمِّ لَی ْ

 .56 ص ،34  ج بحارالانوار، مجلسی، :«فُطِمُوا عَنْ مَعْرفَِتِهَا

لَةُ فاَطِمَةُ وَ الْقَ  » .2 لَةِ الْقَدْرِ اللَّی ْ لَةَ الْقَدْرِ وَ إِنَّمَا سُمِّیَتْ فاَطِمَةَ لَِِنَّ الْخَلْقَ   مَعْرفَِتِهَا فَ قَدْ أَدْرَكَ   فاَطِمَةَ حَقَ   عَرَفَ   دْرُ اللَّهُ فَمَنْ إِنَّا أَنْ زَلْناهُ فِي لیَ ْ لَی ْ

 .56 ص ،34  ج بحارالانوار، مجلسی، :«فُطِمُوا عَنْ مَعْرفَِتِهَا



 

 2 

فَمَنْ عَرَفَ فاَطِمَةَ حَقَّ مَعْرفَِتِها »فرمودند:  ناشناخته و مجهول است. لذا امام صادق ،عالم کثرت

لَةَ الْقَدْرِ  را بشناسد،  ایشان ،ستا فاطمهمعرفت  گونه که حقّ هرکس آن «فَ قَدْ اَدْرَكَ لیَ ْ

 .را درک کرده است لیلةالقدر

 یپ یدارد. برا یخود بحث مفصّل ست،یچ لیلةالقدر قتیحق نکهیچه؟ ا یعنی لیلةالقدرحال، 

 . امام صادقمیتأمّل کن لیلةالقدر یدر خود واژه یاندک بردن به مقام حضرت زهرا

 فاطمهیعنی  است؛ و مقصود از قدر، الله فاطمه ،لیلةمنظور از  ، لیلةالقدرفرمودند: در 

 دارد راهه به اسماء اعظم الهیّ مستقیماً؛ کنددریافت می حضرت حقّ واسطه فیوضات را ازبی

انوار الهی را به این عالم  اری زهفاطمه ؛دای عظیم با خلق استبین خ ضی فیو واسطه

حقیقت  ،، به تمام معناو حقیقت فاطمه؛ مقام انسان کامل است لیلةالقدرکند.  منتقل می

یَتْ فاطِمَةَ لَانَّ الْخَلْقَ فُطِموا عَنْ مَعْرفَِتِهاوَ »: ندفرمود لذا امام صادق ؛انسان کامل است  :3«اِنَّما سُمِّ

. هرکس دنو محروم هبریده شدشان خلق از معرفت ای ؛ زیرافاطمه نامیده شد  ،آن حضرت

 یو بلندپرواز غلوّ ،رانگگمان دی بههرچه ی ، حتّباشد بلند سخن گفته ،گمان خود بههرچه 

بشر برای همیشه از راه  ی حقیقت فاطمی نرسیده است. اندیشه، به گرد پای باشد کرده

ی در آینه ،عارفو حکیم و  متکلّمو ث دِّحَمُاز  ،به حقیقت فاطمی محروم است. هرکسیافتن 

؛ امّا است ای از انوار فاطمی را دیده و توصیف کرده، گوشهدل خودیا   اندیشه وذهن کوچک 

قدر او ناشناختنی د. لذا مخلوق بگنجی  آینهدر  است که آنتر از حقیقت فاطمی عظیم

 که قبر او ناشناختنی است.طور همان؛ است
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فرمودند:  اکرمپیغمبر؛ است «عَةُ الرَّسولضْ بَ »است؛  ی تن پیامبر پاره فاطمه

کسی اگر ی تن جسمانی نبود. پاره ،مقصود پیامبر ؟یعنی چه «بَضْعَةٌ » .3«اطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّیف»

 کهببرد  یتواند بویبشناسد، می ت درک خودظرفیّ حدّدررا  الله رسول حقیقت نورانی

فاطمه بخشی از وجود  :5«ةٌ مِنِّینَ جْ شِ  ةَ مَ فاطِ » .«اطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّیف» یعنی چه! این سخن پیامبر

ی همه! لطیفچقدر  گیسوی من است. ؛فاطمه موی من است  :6«یرَةٌ مِنِّ شَعْ  ةَ مَ فاطِ » .است من

نمودی  همها زیباترین چهره ،آن منهای ؛زیبایی چهره وابسته به زلف و گیسوی زیباست

 :7«ینِ نورُ عَیْ  وَ هِیَ » .«رَةٌ شَعْ » و فاطمه نگ شب استر ؛سیاه استمشکی است؛ و گیسو  ؛ردندا

در قرآن اشاره کرد که که  الله ی خدابین رسولدیدهفاطمه نور دیدگان من است. 

ی همه؛ او قابل توصیف نیست ،دید دید آنچه را که دید؛چون آنچه رسول اللهمعراج، 

 چیز این دیدار با چه .واسطه با حضرت حق ملاقات کردحُجُب را پشت سر گذاشت و بی

ی  آن ملاقات و شهود نائل شود، نور دیده تا به امکان داد پیامبرآنچه به حاصل شد؟ 

 .مهبود؛ یعنی فاط پیامبر

 لَهُ عَلی  زَّ ن َ »دلی که جایگاه نزول وحی بود.  ی دل من است.میوه فاطمه :8«یةُ فُؤادِ ثَمَرَ  وَ هِیَ »

و  کاشته شد الله . تخم وحی در دل رسولنازل شد الله ر قلب رسولبوحی  ؛9«بِکَ قَ لْ 
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ی دل  میوه؛ «یةُ فُؤادِ ثَمَرَ » بود. داد، فاطمه الله ای که این تخم در زمین دل رسول میوه

وَ »بود.  فاطمه داد، که یمیوه ،قلب عالم هستی استکه  الله رسولقلب  .من است

الله به  ی حیات من رسول ؛ روحی است که همهروح من است فاطمه :10«بَیَّ نَ جَنْ ی بَ یْ روحِیَ الَّتِ  هِیَ 

ی است. همهالله  بخش مَنِ رسول حیات فاطمه ؛ام بی فاطمه من مرده .استآن وابسته 

نازل ی جلوهاین در نه  ؛مقام جسمانیدر نه  ؛ببینید الله رسول در مقام نوریرا اینها 

 اَوَّلُ ما خَلَقَ اللهُ »فرمودند:  کهحقیقت نوری پیامبر .در عالم کثرت الله وجود رسول

 ،«اَوَّلُ ما خَلَقَ اللهُ »آن  ؛بود وت اوّلین چیزی که خدا آفرید نور پیامبرای جابر!  :11«کَ یا جابِرُ یِّ نبَِ  نورُ 

آن حقیقت که ؛ آن وقت ببینید بنگریدآن حقیقت را  است؛ صادر اوّلکه آن حقیقتی 

بیر بسیار عجیبی اتعاینها  !امبی فاطمه من مُرده !است هحیات من به فاطم :گوید می

 !استنهفته  دلشنی در ااز اینها چه اقیانوسی از مع یکداند هراست. خدا می

در احادیث  ،دانید میهمانطور که سیار است. ب احادیث در عظمت شأن حضرت زهرا

ی پیشاپیش همه؛ 12است ی زهرا شود، فاطمه وارد بهشت میاولین شخصی که  ،داریم

لذا اوّلین شخصی هم  ؛شعاعی از وجود نورانی اوست ،حقیقت جنّتاوست که انبیاء و اولیاء. 

وقتی  :فرمودند فارسیبه سلمان پیغمبر .است فاطمهشود، که وارد بهشت می

نگرد، خدا را حمد می خود بلند هایآن مقامات و جایگاهشود و به  وارد بهشت میفاطمه
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 اُعْطِكِ  یا فاطِمَةُ سَلِینِی»کند: وحی می فاطمهخدای متعال به  بعدارد. زگسپاس می کند ومی

هرچه بخواهی به تو عطا خواهم کرد؛ فاطمه!  ؛از من درخواست کن !فاطمه :«اُرْضِكِ  وَ تَمَنَّیْ عَلَیَّ 

و  ی آرزوهمهکن؛ که آنگونه رفتار خواهم کرد که تو راضی شوی؛  بیان راآرزوی خودت 

انَْتَ  الهی»د: نداردر پاسخ حضرت حق عرضه می تو را محقّق خواهم کرد. فاطمه آرمان

در مقام فاطمه .من هم توییفوق آرزوی و  تویی آرزوی منخدایا  :13«الْمُنى  وَ فَ وْقَ الْمُنى  

یادم  خواهد.نمیهیچ چیزی غیرخدا  ،عبودیّت مطلق حضرت حق ، در مقامقرب مطلق

در میان این حدیث، حدیث  ،م؛ حالا ههای قبل هم اشاره کرد سال ،این روایتبه هست 

ن برئیل الآج م!: دخترفرمودند به حضرت فاطمه اکرم پیامبر دیگری را بخوانم:

-میچه تو بخواهی محقّق که هراست متعال پیغام آورده  نب خدایجا درکنار من است و از

بگو چه درخواست و دخترم  .کند خدا عطا میخواهی بخواه، همین الان  ؛ هرچه میشود

خدمت پدر عرضه کند. فاطمهعملی  آن را متعال خدای مین الانه تاحاجتی داری 

لذّت عبودیّت در محضر و لذّت خدمت، لذّت حضور  :14«هِ تِ مَ دْ خِ  ةُ ذَّ لَ  هِ تِ لَ أسْ مَ  نْ نی عَ لَ غَ شَ »: ندتداش

رُ النَّظَرِ اِلی  وَجْهِهِ الْکَریِمِ » حضرت حق مرا از درخواست بازداشته است. من هیچ  :«لاحاجَةَ لِی غَی ْ

است که در بهشت هم به این  .حاجت و درخواستی جز نظر به وجه کریم حضرت حقّ ندارم

وَ فَ وْقَ »تو آرمان منی؛  ی منی؛آرزوتو  یاخدا :«انَْتَ الْمُنى   هِیاِل»د: ندارمتعال عرضه می خدای

ادب  فاطمه ،متعال فرمود درخواست کن امّا چون خدای .و فوق آرزوهای من تویی «الْمُنَى  

 فاطمه ،فرمود . پیامبررا هم عرضه داشت یاو خواسته کردبندگی را مراعات 
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 6 

بَ مُحِبِّی وَ مُحِبِّی لُكَ اَ سْ اَ »گوید: اینگونه می رَتِی اَنْ لا تُ عَذِّ من از تو این  درخواستخدایا  :«باِلنّارِ عِت ْ

 متعال در پاسخ فاطمه خدای .یمرا عذاب نکن عترتدوستان من و دوستداران  است که

خودم؛ سوگند  ای فاطمه! سوگند به عزّت: «وَ ارْتفِاعِ مَكانِی یا فاطِمَةُ وَ عِزَّتِی وَ جَلالِی» فرماید:می

نْ اَ مِنْ قَ بْلِ  نَ فْسِی  عَلى  لَقَدْ آلیَْتُ »،سوگند به مرتبه و جایگاه بلند خودم، به جلال و شکوه خودم

بَ   نْ اَ عام   اَخْلُقَ السَّماواتِ وَ اْلَارْضَ باِلَْفَیْ  رَتِكِ   مُحِبِّيوَ   مُحِبِّیكِ   لا اُعَذِّ دوهزار سال پیش از  26«باِلنّارِ   عِت ْ

قسم خوردم که  مخودبه  سوگند یاد کردم پیش خودم؛ ها را بیافرینم،آنکه زمین و آسمان

 تو را با آتش دوزخ عذاب نکنم. عترتو دوستداران  ی فاطمهدوستداران تو

احساس را ی بزرگی است برای کسانی که در دلشان محبّت حضرت زهرااین مژده

محبّت  کند.می صّ خودهای خاصیب بندهن متعال  عطای بزرگ الهی که خدای د.کنن می

اگر  و تواند نصیب کسی شود؛ می ی الهی است کههابزرگترین عطیّهیکی از  حضرت زهرا

به  رسید!داند به کجا خواهد خدا می ،راه پیدا کند کسی به وادی محبّت حضرت زهرا

را در محبوب  محب محبّت ،دانیدمیهمانطور که چون خواهد یافت. اه ای رجاهای ناشناخته

در  ،و این محبّت تکمیل شود پیدا کندراه به محبّت حضرت زهراکه کند. کسی فانی می

 آن وقت؛ و باقی به حضرت زهرا حضرت زهرا در انیف ؛شودفانی می زهرا حضرت

 رسیده است!آن عبد به کجا  داندخدا میو  کندقت فاطمی در جان او تجلّی میحقی

با  ی بلندی است که جزاست. نقطه پیدا کردهتواند تصوّر کند به کجا راه  نمی کس هیچ

رادت و ی با احتّ ؛است ینخواهد رسید. جای خاصّبه آنجا احدی  ،ی زهرامحبّت فاطمه

 یک جای اختصاصی است که .ندارد به آنجا راهکسی هم  همّبه پیغمبر و ائ محبّت نسبت
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نعمت بزرگ محبّت این بانوی بنابراین ست. به آنجا راهبر ی زهرافقط محبّت فاطمه

این و  16«لئَِنْ شَکَرتُمْ لَازیِدَنَّکُمْ » ؛شکر سبب افزونی شودم یامیدوار .بزرگوار را شاکر باشیم

آورد،  دنبال می هم محبت در حال تکمیل شدن خودش بیو آنچه گفت محبت تکمیل شود؛

 . گرددی عزیزان نصیب همه

 

 

 

 

مْ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ
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